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مقدمه
 زمانی که شروع مي کنم برای تو به نوشتن، کاغذ مست مي گردد و قلم به رقص 
در مي آيد. نمي دانم چرا هر وقت مي خواهم چيزي از تو بر روي کاغذ بياورم و از 
تمام شب  عزيزم!  مي آييم.  وجد  به  و همه  قلمم،کاغذم همه  وجودم،  بنويسم  تو 
انتظار جستجو  را روي شاخه هاي سرد  پاييز چشمانت  هنوز  در خيالت گريستم 
مي کنم. نمي داني چقدر محتاج توام. هنوز کاغذهايم به شوق نگاهت رنگ کاهي را 
پس مي زند و تمام شب و تمام ثانيه ها، يکي يکي مي گذرند و به درياهای اشک هايم 
روان مي شوند. من.... تاب ديدن پاييز چشمانت را ندارم. کاش زود برگردي ، کوچه 
بي تو دل تنگي دارد کاش برگردي زود و ببينی که دلم بي تو چه حالي دارد. 
ببيني که هنوز حلقه زرد خورشيد داغ تنهايي من را دارد.... کاش زود برمي گشتي 
تا قاب عکس روي ديوار تهي از چهره تو نباشد و تمام صفحات دفترم از حرف و 
نگاه و اسم تو پر شود.... کاش زود برمي گشتي....تو اگر برگردي من تمام شاخه هاي 

گل ياس را با تمام احساس تقديمت مي کنم. پس برگرد عشقم....!
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فصل اول
حال خوشی نداشت. سه روزی می شد که در حال جنگ و جدل با خودش بود. از 
يک طرف پای اعتقادات و باورهايش هايش به اصول اخلاق خانوادگی و از سوی 
ديگر....، دلش اسير شده بود. چگونه، با سرکشی، زبان نفهم به نام دلش، کنار بيايد. 
رهام جوانيست 28 ساله با ظاهری جذاب که هر جنس مونثی را به خود جلب 
او  با  او مردی معتقد و تا حدودی به اصول دينی پايبند. هفته قبل  اما  می کند، 
تماس گرفته و او را به نمايشگاه دعوت کرده اند. او نويسنده است و بعد از مرگ 
پدرش، که همزمان با فارغ التحصيليش اتفاق افتاد تصميم گرفت راه او را ادامه داده 

و انتشارات پدرش را دوباره راه اندازی کند. 
برگزاری  در مدت  تا  بود،  گرفته  اتاق  رفاهی  مرکز  در  بود  قرار  روز  به مدت 10 
برای  بود  مانند هتل، همه چيز مهيا  بگذراند. جايی  آنجا  را در  نمايشگاه شب ها 
برگزاری و ارائه کتابهای نفيسی که در اين مدت به همراه پدرش به چاپ رسانده 
بود، اما دلش مانند سير و سرکه در جوش و خروش بود. نمی دانست رفتارش با 

دختری که همه زندگيش را پر کرده درست است يا نه.
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وارد محوطه شد، و بعد از پارک ماشينش در پارکينگ مرکز رفاهی به سمت حياط 
به قولی، روی اعصاب  با کسانی هم خانه شود که  بود  اميدوار  افتاد.  به راه  اصلی 

داغونش سرسره بازی نکنند و اين مدت را با اعصابی راحت سپری کند.
و  زيبا  درختانی  گرديد.  روبرو  انگيز  دل  فضايی  با  شد  رفاهی  مرکز  حياط  وارد 
باغچه هايی سرسبز با گلهای فراوان. کمی مکث کرد و بو کشيد تا از عطر گلهای 
ياس و محمدی وجودش را عطرآگين کند و همين باعث آرامش روحش شد. از 
محوطه حياط که رد شد به سمت ساختمان رفت. راهرويی که از تميزی برق می زد 
همراه با ديوارهای سنگ مرمرين در نگاه اول لحظات آرام و دلنشينی را برايش 
انتظار می کشيد. با لبخند درب اتاق 209 را زد. شب اول بود و به جز مردی حدوداً 
پنجاه ساله کسی نبود. با خوشرويی با هم احوالپرسی کردند. روی تخت کنار ديوار 

وسايلش را جای داد. مرد به سمت او آمد و گفت:
- خوش اومدی پسرم. من حبيب هستم.
- ممنون. منم رهام هستم. رهام ايزدی.

- خوشبختم.
- شما از کدوم شهر اومدين حبيب آقا؟

- من از مشهد اومدم.
- چه خوب. منم از تهران هستم.   

صدای در بلند شد و مرد جوانی وارد شد. هر دو با او احوالپرسی کردند. جوان خود 
را سهيل ناميد.

آنشب چون اول ماه بود انگار همگی برای کارهای خاص خود به مرکز رفاهی آمده 
بودند. فقط رهام از انتشارات آمده بود و نمايشگاه کتاب داشت. حدود 10 نفر در 
آن اتاق بزرگ جمع شدند. البته در هر اتاقی 10 نفر گنجانده می شد. اتاق بودکه 
مانند سالن، با امکانات رفاهی و تخت های بسيار شيک و مرتب. حمامی بزرگ با 
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سرويس بهداشتی بسيار تميز. در نگاه اول هر کسی در اين اتاق پذيرش می شدند 
همگی به دليل خستگی ترجيح می دادند بخوابند تا روز بعد با انرژی بهتری کار 

را شروع کنند.
- روز بعد چون از قبل کارهای مقدماتی انجام شده بود به راحتی هر کدام از افرادی 
که آنجا غرفه داشتند وارد غرفه های خود شدند و با اميد به خدا کارشان را آغاز 
دقايقی  تا  زيرا  رسيد  دير  رهام کمی  بود.  بعد  روز  نمايشگاه  افتتاح  البته  کردند. 
نگار هم صحبت  با  و خواهرش صحبت می کرد. خيلی دلش می خواست  مادر  با 
می کرد تا انرژی مثبتی برای اين چند روز بگيرد اما، اين امکان نداشت. خودش 
به همه چيز پشت پا زده و اکنون عصبی و غصه دار بود. نمايشگاه در مصلای شهر 

مقدس قم برگزار شده بود.
»اين بنا در سال 1۳۶۶ با توجه به اين که در شهر قم مکانی برای نماز جمعه وجود 
نداشت با زيربنای بالغ بر 1۵ هزار متر مربع تأسيس شد و ظرفيت حدود 2۵ هزار 
نفر را دارا می باشد. مصلی از سال ۶۶ به مدت 19 سال ميزبانی مراسم نماز جمعه 
را به عهده داشت اما در سال 1۳8۵ تعطيل شد و به مدت 10 سال متروک ماند 
اما پس از گذشت 10 سال و پس از انجام بازسازی در سال 1۳9۵ مجدداً افتتاح 

شده و اينک نمايشگاه برگزار شده بود.«
- رهام که وارد صحن مصلی شد رفت و آمد زيادی بود. همه برای تکميل غرفه های 
خود تلاش می کردند. تهيه ميز و روميزی يکی از عمده مشکلات آن روزِ رهام و 
البته  کرد.  آماده  را  غرفه  که  نکشيد  طول  خيلی  اما  بود،  شرکت کنندگان  ديگر 
و  تعجب  باعث  عظمت،  آن  به  نمايشگاه  اول  روز  برای  مديريت صحيح  نداشتن 
اذيت  مانند روميزی چقدر  برای يک چيز بی اهميتی  تنها  ناراحتی خيلی ها شد. 

شدند تا روبراه شد.
- قرار بود بعد از ناهار با حضور معاون وزير نمايشگاه افتتاح شود و اين خبر از 
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اين حکايت می کرد که رهام تا فردا صبح بيکار خواهد بود. دلش زيارت حضرت 
معصومه)ع( را می خواست تا، با حضرت درد و دل کند، شايد سبک شود. بعد از 
رفتن معاون وزير غرفه ها خالی شد و رهام به سمت حرم حضرت معصومه )س( به 
راه افتاد. فاصله زيادی نبود قدم زنان تا حرم رفت، دلش نوازش نسيم عطر آگين و 
پاک حرم حضرت را می خواست. دلش تکيه گاهی می خواست تا بعد از درد و دل 
اطمينان پيدا کند که می تواند تصميم جديدی برای زندگی و آينده اش بگيرد. 
دلش.... دستان گرم عشقش را می خواست، دستان نگار را....! اما اين امکان نداشت 

زيرا خودش....
- نماز خواند و دور از چشم ديگران کمی اشک ريخت تا سبک شود. از حرم خارج 
شد و اول خيابانی که به طرف مسير مرکز رفاهی می رفت، ايستاد. با رسيدن اولين 
ماشين سوار شد و باز غرغرهای متداول و هميشگی و اعلام نارضايتی آقای راننده 

از وضعيت موجود و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ....
- بايد اعتراف کرد هر روز سوژه ای برای غرغر کردن و رنجاندن يکديگر بين مردم 
عادی وجود دارد. موضوع مطرح آن روز نمايشگاه کتاب بود، که کتاب وکتابخوانی 
در ايران در حال از بين رفتن و شبکه های اجتماعی بود و موبايل ها که کار مطالعه 
را آسان کرده و ضرورتی ندارد کسی کتاب بخواند. مردی که کنار رهام در صندلی 

عقب نشسته بود گفت:
- وقتی توی گوشی موبايل بيش از هزار رمان ايرانی و خارجی رو می شه بصورت 

مجانی بخونی چه ضرورتی برای خريد کتابه؟
- راننده هم حرف او را تأييد کرد. رهام از اين طرز تفکر و سطحی نگری آقای 
راننده و مسافران عادی، تعجب نکرد زيرا اين تحليلِ، افراد زيادی از جامعه ما بوده 
و هست، لذا دنبال يک پاسخ قانع کننده بود که بتواند نگاه منفی آنها را از کتاب 

نخواندن عوض کند.
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- يک سوال به ذهنش رسيد و پرسيد:
 چند ساله توی اروپا وکشورهای مترقی، جامعه نشر ديجيتال بوجود اومده و 

مردم با استفاده از شبکه های اجتماعی کتاب می خونند؟
- راننده قدری ساکت شد و بعد گفت: نمی دونم اما می دونم خيلی ساله از شبکه های 

اجتماعی استفاده می کنند.
    بلافاصله سوال کرد: می دونی چقدر در چاپ کتاب تاثير گذاشته؟

 با شک و ترديد گفت: بی تاثير نيست بايد حتما موثر باشه.
 رهام گفت: بر عکس، چاپ کتاب کم که نشده بلکه يک رشد روز افزون هم 
داشته و دارد. دقت کنيد هر فناوری در هر کشوری که وارد می شه مردم در اثر 
کنجکاوی به افراط گری بيش از حد روی ميارن و ازش استفاده می کنند ولی طولی 

نمی کشد که آتش احساسات و تجدپرستی شان فروکش می کند.
 حق با شماست آقا.

 اينم موقتيه و طولی نمی کشه که مردم بی خيال ميشن. بايد باور داشته باشيم لذتی 
که در ورق زدن و مطالعه کتاب است هرگز در فايل های موبايل قابل مقايسه نيست.

وقت  شد.  رفاهی  مرکز  محوطه  وارد  شده  پياده  رهام  بود.  شده  قانع  نظرم  به   -
شام شده بود و داخل رستوران رفت. فضای بسيار شيک و تميزی بود. کارمندان 
با لباس های سفيد و مرتب مشغول پذيرايی از مهمانان بودند. آبشار مصنوعی در 
روبرو، نمای چشم نوازی به محيط داده بود. منوی غذا را برداشت و قدری به نوع 
غذا و قيمت هرکدام دقت کرد. اوضاع مالی آنچنانی نداشت و بايد حواسش به دخل 

و خرجش می بود. 
- سفارش غذا داد و روی ميز دوازده، درست مقابل آبشار نشست. صدای شرشر 
آب آرامشی وصف ناپذير به او داد. آرامشی که نمی دانست تأثير زيارت است يا....

هر چه بود خستگی و غرفه چينی روز را از يادش برد.
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- بعد از شام به طرف اتاقش حرکت کرد. به رسم ادب با انگشت ضربه ای به در 
زد و وارد شد. چراغها روشن بود و به غير از خودش 9 نفر ديگر نيز آمده بودند.

- بعد از احوالپرسی و آشنايی به سمت حمام رفت و دوش گرفت. سرحال شده بود 
بعد از استحمام ملحفه بسته بندی شده را که از پذيرش گرفته بود باز کرد و روی 
تختی را هم مرتب کرده دراز کشيد. مانند اين چند روز اخير دوباره پرندۀ خيالش 
به سمت تهران کشيده شد. به خانه مرد متمولی که رهام راننده اش بود، به سمت 

دختر صاحب خانه، به سمت نگار.
دختری که از بدو ورودش به منزل آنها، مهر او را در خفا به دل گرفت. خودش را 
گنهکار می دانست، نبايد از اول افسار دلش را رها می کرد تا سرکشی کند و ديوانۀ 
دختری شود که از زمين تا آسمان با او فاصله طبقاتی، دينی، اجتماعی، اعتقادی 

و حتی رفتاری داشت.
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 فصل دوم
- خوابی يک ساعته روحيه اش را بهتر کرد و با صدای شرشر دوش حمام بيدار شد 
و اين نشان می داد کسی حمام است. به ساعت که نگاه کرد ده شب را نشان می داد.

- احساس خوبی داشت، سبک شده بود. به اطراف نگاه کرد و ديد که چند نفر 
از هم اتاقی هايش در حال گفتگو هستند. يکی حمام بود و ديگری روی تخت با 

لپ تاپ کار می کرد.
- سلام کرد، با شنيدن صدای او سرها به سمتش چرخيد. رهام با تبسمی مليح 

لبخندی زد. آقا حبيب گفت:
- انگار خيلی خسته بودی؟

- دستهايش را از هم باز کرد و همراه با نفس عميق، قد کشيد وگفت:
 آره، خيلی خسته بودم. 

- همگی در مورد کتاب و نمايشگاه کمی بحث کردند. سهيل از حمام بيرون آمده 
بود. شغل اصلی او سروان نيروی انتظامی  بود. بعد از احوالپرسی و گپی دوستانه 

رهام با لبخند از او پرسيد:
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آگاهی،  و  کلانتری  به جای  انتظامی  نيروی  يه سروان  بفرمايی  می شه  اونوقت،   -
اينجور جاها چکار می کنه؟
سهيل با خوشرويی گفت:

- راستش من به جای دائيم اومدم. چند روز پيش متأسفانه سکته کرد. منم بجاش 
اومدم اينجا، بايد بطور ناشناس پرونده رو پيگيری کنم.

o رهام گفت:
- چه پرونده ای؟

- در مورد يه قاچاقچی، اميدوارم بتونم هر چه زودتر به نتيجه برسم، اون لعنتی 
قاچاق انسان می کنه. اونم چی، دختران جوان.

- حبيب آقا: خدای من...!!
- رهام: اونوقت سختت نيست؟ منظورم اينه که مطمئنی دست تنها و بدون داييت، 

يا نيروی کمکی از عهده اش برميای؟
- البته به دو دليل قبول کردم. يکی اينکه پدرم خدابيامرز هم اينکاره بود و خيلی 
دلش می خواست من بين همکارای خودم و خودش سربلند باشم، يکی هم خب.... 

راستش ستاره دختر دائيم نامزدمه و...
o حبيب آقا با لبخند گفت: 

- و تو هم برای دل دختر دايی، نامزد عزيزت، گفتی بيام تا با يه تير دو نشون بزنم. 
هم کار دايی رو راه بندازم، هم دل دختر دايی رو بدست بيارم.

- با شرم گفت: درست زدی به هدف پيرمرد.
o حبيب آقا با شيطنت گفت:

- پيرمرد خودتی، جوون. بابا بزرگته .....
- همگی خنديدند. سهيل، رهام و حسين جوان ترين آن مجلس بودند. بقيه بالای 

چهل سال سن داشت. 
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o همگی با هم گپ زدند. حسين هم گفت:
 من دانشجوی ارشد مديريت هستم و دارم پايان ناممو تکميل می کنم بايد 

فردا تحويل بدهم و خيلی هم عقب هستم.
- حبيب آقا گفت:

- غصه نخور اين خصلت ما ايرانيانه که همه کارامونو دقيقه نود انجام می ديم.
- رهام رو به حسين گفت: شما چی؟ خانواده ات اينجان؟

- با غصه ای پنهان در چشمانش گفت: راستش من.... خانواده ندارم. يعنی ...خب....من 
پرورشگاه بزرگ شدم، پدر و مادرم وقتی من يک ماهه بودم فوت کردن بعد هم....

- حبيب آقا گفت: خدا رحمتشون کنه.... مهم نيست آدم کجا بزرگ شده باشه. 
مهم اينه که الان يک جوان برازنده هستی پسرم.

- حاج قاسم که از همه مسن تر بود. گفت:
- همه ما امشب دومين شبی هست که در کنار هم هستيم و قراره چند شب با 
هم باشيم. اگه موافقين هر کدوم يه قصه يا داستان و يا ماجرايی جالب رو هر شب 

تعريف کنيم تا حوصله مون سر نره.
- سهيل با لبخند گفت: ما که سمک عيار نيستيم؟

- حسين قدری خودش را جابجا کرد و به حالت پرسشی گفت:
- سمعک عيار؟ کی هست؟

- رهام گفت: قاسم آقا می شه قدری درباره سمک عيار توضيح بدهيد؟
- »سَمَک عَيّار رمان مشهور و قديمی فارسی است که در سده ششم هجری نوشته 
شده است. داستان  های اين کتاب سه جلدی به دست فرامرز بن خداداد بن عبدالله 

کاتب ارجانی جمع آوری شده است. 
است.  آورده  فراهم  ابوالقاسم  نام صدقه  به  راوی  يک  زبان  از  را  داستان ها  وی   -
سمک عيار، يکی از داستان های عاميانه فارسی است که سينه به سينه نقل شده 
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و سالهای سال مايه سرگرمی مردم ايران بوده است. کتاب سمک عيار اين مزيت 
را دارد که چون داستان های آن روايت مردم بود و در ميان عوام مشهور و محبوب 
بوده اند، زبان اين کتاب نيز زبان عمومی آن دوره را نشان می دهد و به همين خاطر 
بسيار ساده و روان است. صحنه های اين داستان در ايران و سرزمين های نزديک 
ايرانی  نام های  کتاب  اين  قهرمانان  و  شخصيت ها  بيشتر  می افتند.  اتفاق  آن  به 
در  که  است  عيار  نام سمک  به  نام آور  پهلوانی  کتاب  اين  اصلی  دارند. شخصيت 
طی ماجراهايی با خورشيدشاه سوگند برادری می خورد. با آن که صدقه ابوالقاسم 
و منسوب به شيراز و فرامرز خداداد منسوب به ارجان فارس است. شيوه نگارش 
متن و نکات گوناگون مربوط به داستان احتمال تدوين آن در خراسان را بسيار زياد 
ايرانی کهن هم چون خردسب شيدو، هرمزکيل، شاهک،  نام های  کاربرد  می کند. 
را قوی می کند که  اين گمان  اين ها  مانند  و  و زرند  گيل سوار، سرخ ورد، مهرويه 
اين افسانه کهن بوده که بعدها يعنی در سده ششم به فراخور زمان نو شده است. 
موردی که در کتاب سمک عيار در پيوند با وجه تسميه خورشيدشاه، قهرمان اصلی 
داستان ذکر شده درست همانند همان است که در کتاب پارسی ميانه بندهش در 
مورد منوش خورشيد، از نوادگان منوچهر، پادشاه کيانی آمده است. اين می تواند 

گويای پيوند اين کتاب با کتاب های پارسی پيش از اسلام باشد.
- قهرمان داستان پسر شاه حلب است که دل باخته دختر فغفور شاه چين شده و 
سپس به جنگ پادشاه ماچين رفته است. بيشتر رويدادهای جلدهای يکم و دوم 
ناتل  در چين و ماچين می گذرد. متن کامل سمک عيار به تصحيح دکتر پرويز 
خانلری در پنج جلد طی سال های 1۳۳۷ تا 1۳۵۳ در انتشارات بنياد فرهنگ ايران 

منتشر شده است. 
- سهيل گفت: حاجی می شه بگين شغلتون چيه؟

- من خوب....تدريس می کنم. 
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- دبيرستان؟
- نه دانشگاه.

- پس استاد هستين.
- بله. حالا يه چند روزی قم کار داشتم اومدم اينجا.

- همگی موافق بودند، اما رهام راضی نبود در حقيقت چيزی برای تعريف نداشت. 
زندگی سخت او آنقدر بالا و پايين داشت که گفتنی نبود. اما نمی شد اعتراض کرد، 

زيرا آنها ده شب با هم همخانه بودند. 
- حبيب آقا گفت:

- خب اول کی شروع می کنه.
- قاسم آقا گفت: به نظرم اول در مورد معضلات اجتماعی صحبت کنيم.

- آقای کرمی که روانشناس بود گفت: موافقم. اگه اجازه بدين شب اول من در 
مورد فقر، طلاق و ديگر معضلات صحبت کنم. متاسفانه به تازگی ها طلاق، دامن 
خيلی از خانواده ها را گرفته و کودکانی ناخواسته اسير اين خواسته والدين ميشن 

و متاسفانه غالباً زندگی خوبی ندارند.
- حبيب آقا بانگاهی متفکرانه مشتاق شنيدن بود.

o همگی تکيه به تختهای خود دادند و قاسم آقا گفت:
o راستش هفته آينده يک کنفرانس دارم در مورد معضلات اجتماعی. 

o برگه هايی رو جابجا کرد و گفت: اگه اجازه بدين مطالبی رو که قراره توی کنفرانس 
بخونم و چند روزه دارم روشون کار می کنم و يادداشت برداشتم براتون بخونم.

o همگی اعلام موافقت کردند. گفت:
- »همانگونه که ازدواج ها به دلايل مختلف اتفاق می افتند، طلاق ها هم می توانند 

علل متفاوتی داشته باشند. 
- تحقيقات نشان داده به تاخير انداختن ازدواج هرگز ثبات آن را تضمين نمی کند. 
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شان  ازدواج  در  کنند  ازدواج  بالاتری  سن  در  چه  هر  می کنند  فکر  که  افرادی 
موفق ترند، کاملا در اشتباه اند. در واقع افرادی که از اوايل دهه 20 سالگی تا اوايل 
دهه ۳0 سالگی ازدواج می کنند، نبست به افرادی که پس از ۳2 سالگی ازدواج 
می کنند، رابطه موفق تری دارند يا به بيانی ديگر اواخر دهه 20 سالگی بهترين 
سال برای ازدواج است. طلاق ميان افرادی که اختلاف سنی بالايی با يکديگر دارند، 
احتمال  دارند  سنی  اختلاف  سال   1 که  هايی  زوج  مثال  عنوان  به  است.  بيشتر 
جدايی شان ۳%، آنهايی که ۵ سال اختلاف سنی دارند 18% و زوج هايی که 10 

سال اختلاف دارند ۳9% است. 
- شايد خيلی ها تصور کنند که شرايط مالی عامل اصلی طلاق است اما واقعيت 
تقسيم  می گذارد،  تاثير  رابطه  بر  مالی  شرايط  از  بيش  آنچه  است.  ديگری  چيز 
مسئوليت هاست. مردانی که کاری تمام وقت ندارند، ۳.۳% احتمال دارد که رابطه 
عاطفی شان با شکست مواجه شود، در حالی که اين آمار برای آقايانی که شغلی 

تمام وقت دارند، 2.۵% است.« 
- حبيب آقا گفت: چه جالب. تا به حال از اين دريچه به اين موضوع فکر نکرده بودم.

- حاج قاسم گفت: جالبه بدونيد در حال حاضر سن طلاق به شدت کاهش پيدا 
کرده است. متاسفانه در سال گذشته کوچکترين زن بيوه در تهران 1۶ سال بيشتر 

سن نداشت و مسن ترين زنی که طلاق گرفت باز هم متاسفانه ۷0 سال داشت. 
- حسين گفت: چی می شه که يک جامعه به اينجاها کشيده می شه؟

- اجازه بدين از روی اطلاعات موجود توی اين برگه براتونم بخونم که سنديت داره. 
آمارها حاکی از آن است که در دهه اخير درصد طلاق بسيار بالا رفته، به طوری 
که می گويند در شهرها از هر ۳ ازدواج، يکی به طلاق منجر می شود که متاسفانه 
علت های  به  مطلب  اين  در  داشت.  دنبال خواهد  به  را  پيامدهای جبران ناپذيری 
اصلی طلاق در جامعه ايران اشاره می کنيم. اولين علت اصلی طلاق در جامعه ايران، 
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نداشتن شناخت مناسب زوج ها نسبت به يکديگر پيش از ازدواج است. به بيان 
ديگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصيات و ويژگی های شخصيتی و رفتاری 
اين  راه حل  اما  پرسيد؟  تعجب  با  حسين  ندارد.  آگاهی  زندگی اش  آينده  شريک 

مشکل چيست؟ 
- برای شناخت صحيح، زوج ها ابتدا بايد خود را بشناسند و زمانی که به خودشناسی 
رسيدند در درجه بعد به دنبال کسی باشند که با توانايی ها و ارزش هايشان همخوانی 
داشته باشد. که ما در اسلام می گوييم هم کُف باشند برای شناختن يکديگر بايد 
چند ملاک و معيار را مورد بررسی قرار دهند از جمله: از نظر فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی شبيه هم باشند، زيرا نگاه و گفت وگوی فضای زندگی از اين مدخل 
است به لحاظ مذهبی در يک راستا باشند و به اعتقادات يکديگر احترام بگذارند. 
تفاوت سنی را در نظر بگيرند. معمولا يک ازدواج معقول آن است که پسر بزرگ تر 
از دختر باشد. برخی اين سؤال را مطرح می کنندکه اگر سن دختر از پسر بالاتر 
باشد چه پيش می آيد؟ در پاسخ بايد گفت: که اگر طرف مقابل تمام ملاک های 
ديگر طرف مقابل را داشته باشد و تفاوت سنی را هم دختر و هم پسر پذيرفته 

باشند مشکلی نيست.
توجه به ظاهر: بايد هر دو طرف از ظاهر و آراستگی شريک زندگی شان خوش شان 
بيايد. اگر چه خيلی از جوانان اين مورد را به عنوان اولين و مهم ترين نکته در نظر 
می گيرند و بعد سراغ ساير ملاک ها و معيارها می روند که اين نوع شيوه انتخاب، 

نادرست است.
ميزان يکسان انرژی: دختر و پسر بايد انرژی های يکسان داشته باشند، زيرا اين 

مسئله به آنها کمک می کند که همپا و رفيق يکديگر باشند.
توجه به عادت های شخصی: بايد به اين مسئله توجه داشت که آيا ما به عنوان يک 
همسر می توانيم با عادت های شريک آينده زندگی مان مانند نوع و نحوه صحبت 
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کردن، لباس پوشيدن، راه رفتن و... کنار بياييم.
ميزان پول خرج کردن: اين را بايد بدانيد که نوع، ميزان و نحوه پول خرج کردن  
در زندگی مشترک بسيار مهم است و اگر در اين زمينه مشکلی باشد، می تواند 
حتی منجر به طلاق شود. زوج های جوان بايد بدانند که بعد از ازدواج هيچ تغييری 
رخ نمی دهد بلکه اصرار در تغيير باعث مقاومت طرف مقابل، لج و لجبازی، دعوا 
و قهر و درنهايت منجر به طلاق می شود، پس اگر نمی خواهيد با طلاق و تبعات 
آن روبه رو شويد، اين ملاک ها را جدی بگيريد. بارها ديده شده است که دختران 
واقع  در  خود  از  متفاوت  شخصی  دنبال  به  همسر  انتخاب  برای  جوان  پسران  و 
است که  مثال ممکن  عنوان  به  لحاظ شخصيتی می گردند.  به  مقابل خود  نقطه 
دختری اجتماعی با روابط عمومی قوی به دنبال مردی باشد که روابط اجتماعی 
محدودی داشته باشد، وقتی اين زوج کنار هم قرار گيرند مسلما يکديگر را درک 
ما  و می گويند  نکردن، مسئله ساز خواهد شد  آينده همين درک  در  و  نمی کنند 
باهم تفاهم نداريم. افراد برای انتخاب شريک زندگی شان بايد تشابه شخصيتی را 
مدنظر قرار دهند و شريکی را انتخاب کنند که از هر جهت شبيه خودشان باشد. 
توانايی نداشتن ارتباط موثر و سازگار نبودن)عدم تفاهم( دومين دليل طلاق در 
جامعه ايران  نداشتن تفاهم است. زوج ها برای ادامه يک ارتباط رضايتمند بايد از 
مهارت های زندگی مانند گفت وگو کردن، گوش دادن و توانايی حل مسئله آگاهی 
داشته باشند و اين را بدانند که با تشکيل زندگی »من« و »منيت« از بين رفته و 
»من« تبديل به »ما« می شود. در زندگی مشترک نفع »ما« مطرح است. همچنين 
زوج ها بايد توانايی سازگاری در هر شرايطی را داشته باشند. در زندگی مشترک، 
گفت وگو کردن به عنوان يک عامل مهم در ازدواج موفق است. زوج هايی که بيشتر 
اهل گفت وگو هستند، توانايی حل مسئله را نيز دارند. اينها اهل مباحثه نيستند و 
هميشه هنگام گفتگو به مجادله ختم می شود. متاسفانه از هر 10 زوج، کمتر از ۳ 
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زوج توانايی گفت وگو کردن به شيوه مناسب را دارند. بايد به اين مسئله توجه داشت 
که وقتی نتوان با گفت وگو به حل مسئله ای پرداخت، مشکل بغرنج خواهد شد.

سومين علت اختلاف و طلاق ميان زوج ها، تکراری شدن زن و شوهر برای يکديگر 
است. اين را بايد دانست که رابطه زناشويی مانند يک گياه است و بايد برای رشد 
آن و جلوگيری از خراب شدن و پژمرده شدن به آن رسيدگی کرد. منظور اين است 
که حس ها و نگاه های تازه که در روزهای نخست آشنايی وجود داشته را دوباره 
بسازيم. تازگی داشتن برای يکديگر سبب می شود که هر دو طرف از لحاظ عاطفی 
به يکديگر نزديک شوند و حس مهم بودن را به يکديگر انتقال دهند. زمانی که 
زوج ها وارد فضای طلاق می شوند در واقع اين پيام را برای يکديگر می فرستند که 
»تو برای من مهم نيستی.« اين در حالی است که هر دو طرف می توانند کارهايی 
انجام دهند که برای طرف مقابل تکراری و خسته کننده نشوندوطرف مقابل هم 

اهميت آنها را در زندگی خودش بداند .
 دخالت هايی از بيرون چهارمين علت اصلی طلاق را می توان دست های دخالت گری 

از بيرون دانست، دخالت ها می تواند شامل موارد ذيل باشد:
 دخالت خانواده: متاسفانه بسياری از زوج ها اين مجال و اجازه را به خانواده هايشان 
می دهند که از همان روزهای اول ازدواج در زندگی شان مداخله کنند. علت اين 
وقتی  پسر  و  دختر  بازمی گردد.  نخستينش  خانواده  به  فرد  وابستگی  به  دخالت 
درصدد تشکيل زندگی مشترک هستند، بايد وابستگی خود را از خانواده کم کنند 
بپردازند.  مديريت خانواده خود  به  زندگی شان  پايداری  برای  آنها  از  و هر کدام 
دخالت امور شغلی و کاری: اهميت دادن بيش از اندازه به کار و شغل سبب می شود 
اين  بالطبع  که  باشند  داشته  يکديگر  کنار  کافی  و  مفيد  وقت  نتوانند  زوج ها  که 
مسئله باعث می شود محبت در خانواده کمرنگ شود. اين را بايد دانست که شغل 

همه زندگی نيست بلکه ابزاری برای زندگی است.
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دخالت اهداف شخصی: گاهی يکی از زوجين اهداف خود را بزرگ جلوه داده و 
به آن بها می دهد، مثلا ممکن است يکی از همسران دوست داشته باشد به خارج 
از کشور مهاجرت کند يا اينکه در منطقه خاصی خانه داشته باشد، در حالی که 
طرف مقابل چنين تفکری ندارد. وقتی به اين مسائل بيش از حد پرداخته شود 
عملا سکان زندگی از دست زن و شوهر خارج می شود و روابط به سمت گسسته 
شدن پيش می رود. بهترين راه حل برای اين دسته از زوج ها اين است که اميال و 
اهداف خود را در خانه مطرح کنند و تصميم مشارکتی بگيرند. امروزه فضا، فضای 

مشارکتی است.
دخالت فرزندان: زوج ها برخی اوقات به فرزندان شان بيش از اندازه بها می دهند، به 
طوری که تصميمات را فرزندان بر عهده می گيرند تا جايی که حتی زن و شوهر 

به دليل توقعات بالای فرزندانشان لحظه ای نمی توانند با همسرشان خلوت کنند.
- عباس آقا گفت: فقر چی حاجی؟ فکر نمی کنيد بدترين مشکل آدما فقر باشه؟

- حاج قاسم گفت: تقريبا درسته. واکنش های انسان ها در برابر فقر بسيار متفاوت 
است ولی می توان آنها را به نوعی دسته بندی نمود. از زمانی که نابرابری ها بين 
انسان ها به طور وضوح درک می گردد ، انسان ها ناخودآگاه دست به حالت هايی 
برای مقابله با آن می زنند ، حالت هايی که از مشکلات فردی شروع شده و در 

صورت عدم کنترل به تدريج به مشکلات اجتماعی منجر می گردند.
- بسياری از انسان ها در پی فقر و نابرابری به رويکرد مبارزه منفی گرايش پيدا 
می کنند يعنی با مخالفت های علنی و در برخی موارد غير منطقی با همنوعان مقابل 
خود، اعتراض خود را به شکاف ايجاد شده بيان می نمايند. اين گونه اعتراضات در 

اکثر مواقع با برخوردهای متقابل روبرو شده و سرکوب می گردد.
- فقر باعث عقده خود کم بينی باعث و بروز افسردگی در افراد شده و به تدريج آنها 
را از جامعه ای که در آن هستند دور کرده و به انزوا می کشاند، زيرا آستانه تحمل 
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انسان ها در برابر مسائل و مشکلات زندگی بسيار متفاوت است. 
همچون  ثانوی  عوامل  کمک  به  روانی  فشارهای  از  فرار  اوقات،  از  بسياری  در   -
داروهای آرام بخش، الکل و مواد مخدر توسط انسان ها تجربه شده است. برخی 
از انسان ها به دليل عدم تحمل فشارهای روانی و به دليل فرار از ناملايمات سعی 
از مشکلات خود  به طور مصنوعی  را  ثانوی ذهن خود  عوامل  با کمک  می کنند 

تخليه نمايند.
- در تمام جوامع نابرابری وجود دارد ولی هرچه شکاف طبقاتی افزايش يابد فساد 
اجتماعی ناشی از آن نيز به طور تساعدی افزايش يافته تا جايی که از کنترل خارج 
می شود. در جوامعی که اين شکاف در حد معقول و منطقی کنترل شده باشد، با 
وجود درصدی از نابرابری اقتصادی ، اين امر منجر به فساد اجتماعی نمی شود و 

در صورت وجود فساد بايد آن را در ابعاد ديگری از نابرابری ريشه يابی نمود.
- رهام گفت: ولی به نظر من امروزه فقر و فحشا با همند. توی خيابون فحشا بيداد 

می کنه. بخصوص در شب.
- جوابش را حسين داد و گفت:

 يه شب داشتم از زير پل سيدخندان رد می شدم ديدم...دخترکی در سرما 
می لرزد. تن پوش نازکی هم به تن داشت. شايد برای نمايش بهتر اندامش، شايد 
هم به يک دليل روشن: فقر! سعی می کرد لبخند بزند و جلوی لرزش دستانش را 

بگيرد اما سرخی چشمانش را نمی توانست حتی در تاريکی شب پنهان کند. 
- حاج قاسم گفت:

- نزديک نيمه شب، زير پل سيد خندان شايد جای خوبی برای يک دختر جوان 
به دنبال جای خواب می گردد و کسب  برای دخترکی که  اما  نباشد  خانواده دار 

درآمد، زياد هم بد نيست.
- حسين ادامه داد: يک سانتافه ايستاد و با الفاظ زشت که حتی از دور هم شنيده 
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فاصله  خودرو  از  و  کرد  نثارش  فحشی  دخترک  می زد.  چانه  دخترک  با  می شد 
گرفت. اين ماجرا با چند خودروی مدل بالا و مدل پايين ديگر تکرار شد تا بالاخره 

ماکسيما پيروز شد و دخترک را با خود برد.
- حسين: متاسفانه اين مشکلات داره وارد دبيرستانامون می شه.

- سهيل: بله...  گزارش هايی از آمار کاهش سن برقراری رابطه جنسی، حتی ميان 
دانش آموزان کم سن دبيرستانی انتشار يافته که بسيار نگران کننده است.

- حاج قاسم: امام علی )عليه السلام( در اين گفتار کوتاه و حکيمانه به آثار زيان بار 
فقر و تهی دستی اشاره کرده می فرمايد: » فقر مرگ بزرگ تر است«، )الفَْقْرُ المَْوْتُ 
اکْبَرُ(. در مورد نکوهش فقر در همين کلمات قصار تعبيرات متعددی ديده می شود، 
تِهِ، فقر، انسان  از جمله در حکمت ۳ آمده بود: » وَالفَْقْرُ يخُْرِسُ الفَْطِينَ عَنْ حُجَّ

هوشمند را از بيان دليل و حجت خود گنگ می سازد«
وطنش  در  حتی  فقير  غُرْبۀٌَ،  الوَْطَنِ  فیِ  »وَالفَْقْرُ  بود:  آمده   ۵۶ حکمت  در  و   -
مَدْهَشَۀٌ  للِدّينِ!  مَنْقَصَۀٌ  الفَْقْرَ  غريب است«. و در حکمت ۳19 می خوانيم: »فَإنَّ 
للِعَْقْلِ، دَاعِيَۀٌ للِمَْقْتِ، فقر سبب نقصان دين و مشوش شدن عقل و جلب کينه می 
گردد«. و در حکمت ۳۷2 آمده است: »إذا بخَِلَ الغَْنِیُّ بمَِعْرُوفهِِ باعَ الفَْقيرُ آخِرَتهَُ 
بدُِنيْاهُ، هرگاه اغنيا از کمک به ديگران بخل بورزند فقرا آخرت خود را به دنيايشان 
میفروشند« از مجموع اين کلمات حکيمانه با ساير رواياتی که از رسول خدا و ائمه 
هدی)عليهم السلام(به ما رسيده به خوبی استفاده می شود که اسلام برای مسئله 

فقرزدايی اهميت بسيار قائل است.
به  داشتند  باری که  پر  از شب  احساس رضايت  با  و همگی  تمام شد  بحث   o
رختخواب خود پناه بردند. در اين ميان فقط رهام بود که هر زمان چشمانش را 
می بست چشمان جادويی دختری جوان خواب را از چشمانش می ربود و باعث شد 
تا ساعتها در رختخواب غلت بزند. بياد اولين روزی افتاد که قرار بود پا به خانه 
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نگار بگذارد. در اثر تکانهايی که روی تخت می خورد حبيب آقا که تخت کنارش 
خوابيده بود گفت:

- انگار نگرانی رهام؟
- نه...يه کم فکرم مشغوله.

- کمکی از دست من برمياد؟
- خب...نه... راستش...

- ميخوای کمی حرف بزنی تا سبک بشی؟
o اشکی را که در پس زمينه چشمش قصد خودنمايی داشت پس زد و گفت:

- کاش پدرم بود....کاش....
- اگه دوست داری حرف بزن. مطمئنم سبک ميشی؟

داری؟ می دونم لايق  اگه دوست  البته  آقا گفت:  نگاهش کرد. حبيب  متعجب   -
نيستم اما خب...شايد بشه به عنوان يه پدر به حرفات گوش بدم و.... خب شايد 

کمکی از دستم بر اومد.
o نفس راحتی کشيد و گفت:

- ماجرا از روزی شروع شد که از دانشگاه سريع خارج شده و رفتم به طرف در 
خروجی. بايد قبل از ساعت 2 بعدازظهر خود را به تعميرگاه می رساندم. دانشجوی 
بود  شده  فوت  تازگی  به  پدرم  چون  اما  بودم  فارسی  ادبيات  رشته ی  آخر  سال 
بايد خرج زندگی مان را تامين می کردم. انتشاراتی که پدرم بعد از سالها تاسيس 
کرده بود در اين چند ماه بعد از مرگش خاک می خورد. تلاش زيادی کرده بود تا 
کتابهای به روزی را به چاپ برساند اما اجل مهلت نداده بود. خواهرم غزل سال سوم 
دانشگاه و با من هم رشته بود و مخارج دانشگاه او هم بار سنگينی بر دوش من 
بود، اما بايد به خاطر غزل خواهرم، سعی می کردم بيشتر تلاش کنم تا او هم برای 

خودش کسی شود و بتواند بدون پدر بارش را بدوش بکشد.
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تعميرگاه،  صاحب  و  اخلاق  بد  پيرمردی  يحيی،  مش  تعميرگاه  رسيدم  وقتی   -
خيلی عصبی جلوی در ايستاده بود. وقتی سلام دادم جوابم را نداد من هم چون 
رفتم  و  پوشيدم  کار  لباس  سريع  و  نشدم  جواب  منتظر  می دانستم  را  اخلاقش 
سراغ ماشينی که جلوی در بود و تا ساعت 10 شب کلی کار کردم و خسته رفتم 
منزل. چون روز بعد امتحان داشتم به مادرم گفتم ساعت ۵ صبح بيدارم کند تا 
درس بخوانم. روز بعد خيلی خسته بودم و اصلًا دلم نمی خواست برگردم تعميرگاه 
اما اين امکان نداشت زيرا من تنها نان آور خانه بودم. مادرم مشکل قلبی داشت 
و درمان او را هم داشتم اما او بسيار مهربان بود و تا جای ممکن مانند غزل در 
هر چيزی صرفه جويی می کرد. غزل دختری بسيار زيبا بود که آوازۀ زيبائيش در 
دانشکده پيچيده بود. در همۀ اين چهار سال که درس می خواند خيلی از پسرها 
سعی کرده بودند با او دوست بشوند اما او دختری با ايمان بود و هرگز به سمت 
اين کارها نمی رفت و فقط به درس فکر می کرد. همان سال اول به من گفت: به 
عنوان پسرعمو و نامزدش خودم را معرفی کنم تا از شيطنت پسرها در امان باشد. 
فکر خوبی بود و من هر زمان از در دانشکده خارج می شديم دستش را می گرفتم 
تا ديگران مطمئن شوند که ما به هم محرميم. بارها در منزل به اين ترفند همراه 
مادرم سه تايی خنديده بوديم. غزل بخاطر زيبايی بسيار بالای چهره اش و نجابتی 
که فاميل، دوست، آشنا و همسايه ها از او ديده بودند خواستگاران زيادی داشت، 
اما بخاطر وضعيت زندگيمان، خواندن درس را بهانه کرده و همه را رد می کرد و در 
اين ميان من و مادر نگران اين مسئله بوديم زيرا او بخاطر فقر اقتصادی فرصتهای 

خوبش را از دست می داد.
- روز بعد روی پله های دانشکده چند تا پسر با هم شوخی کردند و يکی از آن ها 
محکم خورد به غزل و او از پله پائين افتاد. تا او را به درمانگاه دانشگاه رساندم و 
سِرمش تمام شد يکی دو ساعتی طول کشيد. پسرها کلی از من و غزل عذرخواهی 
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اتوبوس  از دانشگاه خارج شده،  بود و ما سريع  کردند. خوشبختانه فقط ترسيده 
سوار شديم. غزل به سمت منزل رفت و من به تعميرگاه رفتم. مش يحيی مانند 
هميشه با اخم نشست جلوی در تعميرگاه. وقتی لباس عوض کردم آقای جوانی که 
قيافه خارجی ها را داشت کنار يک ماشين مدل بالا ايستاده بود. چون نزديک درِ 
تعميرگاه ايستاده بود اول به او سلام کردم و بعد به حاج يحيی. مثل هميشه بدون 
اينکه پاسخ دهد شروع کرد به غرغر کردن. رفتم و سريع لباسم را عوض کردم و از 

آن مرد راجع به مشکل ماشينش پرسيدم:
 چی شده؟ 

 انگار کاربراتورش خرابه.
حاج  برای  می رفتم  ور  ماشين  با  اينکه  حين  در  و  زدم  بالا  را  ماشين  کاپوت   -
يحيی توضيح دادم که به خاطر اتفاقی که برای خواهرم در دانشگاه پيش آمده، 
و  نداشتم  کردم کاش مشکل  آرزو  را می زد.  فقط حرف خود  او  اما  رسيدم.  دير 
می توانستم بدون اعتنا از درِ آن مغازه بيرون بروم تا مجبور نباشم ارَاجيف اين پير 

مرد دنيا پرست را گوش دهم.
- آن مردجوان که به نظر از رفتار مش يحيی ناراحت شده بود، دوسه بار سرش را 
تکان داد و هيچ نگفت. حدود يک ساعت طول کشيد تا عيب ماشينش بر طرف 
شد. حاج يحيی بعد از اينکه حسابی اعصابم را خُرد کرد رفت نشست جلوی درِ 
مغازه و سيگارش را روشن کرد. مردجوان سرش را کنار گوشم آورده و يواش گفت: 

- ميخوای از شر اين پير مرد خلاص بشی؟
اندامی  با  داشت  بسيار جذابی  قيافه  کردم. خيلی جدی حرف می زد.  نگاهش   -
ورزيده، پوستی روشن و موهايی بلوند. لباس بسيار شيک و مارک داری هم پوشيده 
بود. از او لباسها که بعد از فوت پدرم من حسرتشو داشتم. روی هم رفته شکل 

اروپائی ها بود. بقول پسرهای دانشکده، قيافه اش دخترکُش بود.


